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تینو صالحی، بازیگــر و کارگردان تئاتر از اجــرای نمایش »تختــی« در آینده‌ای نزدیک 
در مجموعــه تئاتر‌شــهر خبر داد. وی بــه مهر گفــت: از مدتی قبل نمایــش »تختی« 
را بــرای اجــرا در تئاترشــهر ارائــه دادم کــه زمــان اجرایــش مشــخص نیســت چــون 
کارهــای عقب‌افتــاده زیــادی در نوبــت اجــرا هســتند و بایــد دیــد بــا بهبود شــرایط، 

وضعیت جــدول اجراهــا بــه چــه شــکل خواهــد بود. ایــن نمایشــنامه را نمی‌توان 
اثــری زندگینامه‌ای دربــاره غلامرضــا تختی به‌حســاب آورد بلکــه با داســتانی خیالی 
درباره یک قهرمان روبه‌رو هســتیم که حتی می‌تواند تختی هم نباشــد و درباره این 
اســت که چطور آدم‌ها در مقطعــی یک‌ســری از افراد را بــه قهرمان تبدیــل می‌کنند 

و بعد از آنهــا انتظاراتــی غیرواقعی دارند و خودشــان را مجــاز می‌دانند کــه در زندگی 
شخصی‌شــان دخالت کنند. وی افزود: قصد دارم نمایشــی با عنــوان »کلفت‌ها« را 
که یک نمایش کمدی ایرانی اســت در تماشاخانه ســنگلج به صحنه ببرم که زمان 

اجرای آن به سال آینده موکول شده است. 

»تختی« در انتظار ورود به تئاتر است

ع کــنــیــم کــه پــســت‌هــای  ــرو ــ ــای مــجــازی ش ــض  از ف
آرامش‌بخش و نسبتا شاعرانه‌ای در آن به  معمولا 
که انجام  کارهایی  ید. البته معرفی  اشتراک می‌گذار
می‌دهید هم است. بعضی اوقات هم بخش نظرات را 
یــد و  ع چه حسی در این فضا دار می‌بندید. در مجمو

رابطه‌تان با مردم و کاربران چطور است؟
فکر کنم به‌عنوان یکی از اولین کاربران اینستاگرام 
محسوب مــی‌شــوم و ازجمله آدم‌هــایــی هستم که 
ــده اســت.  آهــســتــه و پیوسته در ایـــن فــضــا جــلــو آمـ
ح  زمانی که من این نرم‌افزار را شناختم این‌قدر مطر
و مساله نــبــود؛ بیشتر مثل دفترچه خــاطــرات بود 
ــا محلی بـــرای تـــجـــارت. بـــرای خـــودم بیشتر حکم  ت
ــرای فعالیت‌ها و ابـــراز نظرات  یــک رســانــه شخصی ب
ــوانــم کمی  و دیــدگــاه‌هــا و عــایــقــم را دارد کــه مــی‌ت
مستقیم‌تر با مخاطبان در ارتباط باشم. صادقانه 
بگویم اوایــل خیلی برایم دلچسب و جــذاب بود اما 
در یکی‌دو سال اخیر و این روزها این‌قدر این فضا به 
مسائل تجاری آلوده شده که خیلی چیزها اصالتش 
را در آن از دست داده است. مثلا برایم می‌نویسند 
تو یک میلیون و سیصد هــزار فالوئر داری امــا فقط 
ــوردی و پنجاه کامنت داری؟!  ــک خـ شــش هـــزار لای
می‌گویم شما حتی اگــر صفحه مهم‌ترین آدم‌هــای 
اینستاگرام که مثلا بیست میلیون فالوئر دارنــد را 
هم ببینید، گاهی فقط پنجاه هــزار لایــک می‌خورد. 
خیلی‌ها هــم می‌پرسند فــالــوئــر یــا لایــک مــی‌خــری؟ 
یکی از دلایلی که بخش نظرات صفحه‌ام را می‌بندم، 
همین موارد است. کسی ممکن است در این دوره 
پرفشار اقتصادی ایــن کــار را انجام دهــد که از قِبَل 
، منبع درآمدی داشته باشد. من  لایک و تعداد فالوئر
نه آدمی مثل اینفلوئنسرها هستم که اهل تبلیغات 
بــه شکل مــجــازی بــاشــم و نــه در ایــن مسیر حرکت 
می‌کنم. به نظرم اینها سم است. شما هرچقدر هم 
تــاش می‌کنید که به ایــن مسائل بی‌اعتنا باشید، 
نمی‌توانید چون به دلیل مشکلات موجود آستانه 
تحمل همه ازجمله خودم خیلی پایین آمده است. 
ما این روزها بیشتر نیاز داریم که به همدیگر آرامش 
دهــیــم تــا ایــن‌کــه بــخــواهــیــم بــه هــم تــوهــیــن کنیم و 
تهمت بزنیم. مثال جدیدی برایتان بزنم؛ دوستان 
ــر از موعد و به  عزیزم محبت کردند و چند روز زودت
مناسبت روز تولدم، یک نهال بلوط در دالاهــو برای 

من کاشتند. این هدیه نه فقط برای زیست‌محیطی 
بودن آن بلکه چون زاگــرس منطقه پدری من است 
و بــارهــا هــم آتــش‌ســوزی‌هــایــی آنــجــا اتــفــاق افــتــاده، 
برایم بسیار ارزشمند است و انگار ریشه‌ام را در آنجا 
ثبت کــردنــد. روی شناسنامه آن درخــت هــم تاریخ 
تولد من را نوشتند که 27شهریور اســت. لحظه‌ای 
که عکس این هدیه خوب به دستم رسید، آن را در 
قالب پستی به اشتراک گذاشتم اما ناچار شدم آن 
را آرشــیــو کنم. چــون چنان حمله‌ای بــه سمت من 
شد که چــرا شــوآف و خودنمایی می‌کنی و چــرا چند 
روز مانده به تولدت این عکس را پست کــردی؟! از 
ح  چــه کسی تقلید کـــردی؟ یعنی حتی کپشن و شر
پست را نمی‌خوانند که این هدیه است و خودم که 
نرفتم به مناسبت تولدم درخــت بکارم. می‌خواهم 
بگویم به‌قدری فضای مجازی پرحاشیه شده است 
کــه ترجیح مــی‌دهــم هیچ نــظــری نشنوم و نخوانم. 
چون کسانی که نظرات منفی و توهین‌آمیز در این 
فضا می‌نویسند، دقیقا سم‌های مجازی هستند. ای 
کاش آن دوستانی که نگاه‌شان نزدیک به نگاه من 
است، هم این کار را انجام دهند تا این سم‌ها جمع 
شوند و از بین بروند. بگذارید تعداد لایک و کامنت و 
پست سهم همان اینفلوئنسرهایی باشد که از این 
فضا پول درمی‌آورند و حداقل مخاطب، با شناخت 
گاهی‌بخشی  یک تفاوتی میان امثال ما که دنبال آ
هستیم و آنهایی که دنبال بهره‌برداری‌های دیگری 
از این فضا هستند، قائل باشد. بی‌تعارف این روزها 
خیلی با اینستاگرام خوشحال نیستم. در این روزها 
که خیلی از ما تلاش می‌کنیم قرنطینه را نگه داریم 
و تــا جــایــی کــه امــکــان دارد در خــانــه بمانیم، فضای 
مجازی می‌تواند یا می‌توانست به لحاظ آمــوزش و 
سرگرمی کمک‌کننده باشد تا حال همه خوب شود 
امــا متاسفانه ایــن روزهــا ایــن فضا هم دچــار مساله 

شده‌است.
 چه دل پردردی از فضای مجازی داشتید.

بــاورتــان نمی‌شود بــا چــه مـــواردی روبـــه‌رو می‌شوم. 
بــرخــی افـــراد بـــدون ســام و علیک، شماره‌حساب 
می‌فرستند و رسما و علنی درخواست مالی دارنــد. 
به‌نظرم عزیزان سیاستگذار به‌جای بحث صیانت، 
قوانینی وضــع کنند و جلوی اخبار کــذب در فضای 
مجازی و رسانه‌های زرد دربــاره هنرمندان را بگیرند. 

بــرای این‌که برخی مطالب، ایجاد توهم و مشکل و 
سوءتفاهم می‌کند و مــردم فکر می‌کنند منِ الهام 
پاوه‌نژاد خیلی معمولی که سرم در لاک خودم است، 
بــه انـــدازه بــازیــگــران هــالــیــوودی و تــعــداد مــحــدودی 
ــگــر پـــرکـــار وطــنــی بـــا چــنــدیــن مــیــلــیــون فــالــوئــر  ــازی  ب

درآمد دارم.
 با این‌که چند سالی اســت مثل قبل کــار صنفی 
نمی‌کنید امــا در ایــن سال‌ها به‌ویژه همین دو سال 
ــاه‌هـــای مــخــتــلــف با  ــزنـــگـ کـــرونـــایـــی، هــمــیــشــه در بـ

مصاحبه‌ها و اظهارنظرهایتان، دغدغه تئاتر 
داشته‌اید و به قول معروف پشت اهالی 

و مخاطبان تئاتر درآمـــده‌ایـــد. چــه این 
ــر کــه بــا مشارکت در هشتگ یک  اواخـ
تئاتری هستم، پاسخ توهین یک نشریه 

بـــه اهـــالـــی تــئــاتــر را دادیـــــد و چـــه وقــتــی 
ــرای  یـــکـــا« را ب نــمــایــش‌تــان »لامـــوز

تماشاگران  ســامــت  حفظ 
ــد و چه  ــردیـ ــف کـ ــوق ــت م

زمانی که نگرانی‌های 
خود را درباره وضع 

مـــــعـــــیـــــشـــــتـــــی 
ح  تئاتری‌ها مطر

کــــــــــــردیــــــــــــد. 
بــــــــاوجــــــــود 

ادبـــــیـــــات و 
لـــــــــــحـــــــــــن 
توهین‌آمیز 

یــه  نــشــر آن 
دربــــــــــــــــــــاره 

 ، هــنــرمــنــدان تئاتر
شاید  نمی‌کنید  فکر 

بشود روی یکی دو نکته 
ــل کـــــــرد؛ مــثــل  ــ ــام ــ آن ت
در  یتی‌ها  سلبر حــضــور 

ــا و  ــایـــش‌هـ ــمـ ــــی نـ ــرخ ــ ب
تــــــبــــــدیــــــل بـــعـــضـــی 
ــه تــئــاتــر  ــا بـ ــش‌ه ــای ــم ن
لاکچری یا بحث برخی 

بی‌اخلاقی‌ها در تئاتر 
آزاد؟

ــدری ما  ، ارث پ مــا جمله‌ای داریـــم کــه می‌گوید تئاتر
ایــن‌کــاره هستید  اگــر فکر می‌کنید  نیست. شما 
و تــئــاتــر را بــلــدیــد، مــی‌تــوانــیــد از هــر صــنــف و جایی 
بیایید و خــودتــان را در بــوتــه آزمــایــش قـــرار دهید. 
چرا ما سریع در مقابل هر چیزی موضع می‌گیریم؟ 
مــوضــع گــرفــتــن، غلط‌ترین بــرخــورد بــا هــر نظریه‌ای 
اســت. اگــر شما با هر چیزی تند و رادیــکــال برخورد 
کنید، نتیجه معکوس می‌دهد. من اسم نمی‌آورم 
ــم که  ــ امـــا مــا بــازیــگــر حـــرفـــه‌ای سینما را ســـراغ داری
ــرد و بعدش  ــار تئاتر ک ــد و یــک ک بــه تـــالار وحـــدت آم
هــم گفت خــداحــافــظ. چــه اشکالی دارد؟ اتفاقا که 
از ایــن عــزیــزان شنیدم چــقــدر تئاتر سخت اســت. 
به‌نظرم وقتی یک‌بار به ولع، شوق و تجربه، کار تئاتر 
می‌کنند، متوجه سختی‌های ایــن فضا می‌شوند و 
 ، احترام بیشتری به خــانــواده تئاتر می‌گذارند. تئاتر
در کشور ما هنر فقیری اســت، درحالی‌که در تمام 
ــا  دنــیــا هنر گــرانــی محسوب مــی‌شــود. شما در اروپ
ــران مــی‌خــریــد امــا وقتی  یــک بلیت تئاتر را خیلی گـ
ــازه بــا سه  مــن اینجا بلیت نمایشم »لامــوزیــکــا« را ت
قیمت عرضه می‌کنم، با برچسب تئاتر پرزرق و برق 
 مواجه می‌شوم؛ آن هم در روزگاری که هویج کیلویی 

30 هزار تومان است.
رق و برق،  ز  البته فکر کنم دلیل برچسب تئاتر پــر
 110 بیشتر به علت قیمت ســوم نمایش شما یعنی 
هزار تومان بود وگرنه قیمت‌های 90 و 70 هزار تومان 

بلیت تقریبا معمولی و رایج خیلی از نمایش‌هاست.
اصلا همان 110 هزار تومان را مبنا قرار می‌دهیم. چه 
اشکالی دارد؟ آیا هنر تئاتر با دو بازیگر حرفه‌ای روی 
صحنه و حــداقــل 12نــفــر عــوامــل صحنه، قابلیت 
این رقم را ندارد؟ حساب اقتصادی کنید تا 
ببینید ایــن قیمت بلیت‌ها، واقعا گران 
ــرای جــبــران  ــ اســــت؟ انــجــمــن نــمــایــش ب
شرایط کرونایی و نفروختن صندلی‌ها، 
ــای نــمــایــشــی کمک‌هزینه  ــروه‌هـ بــه گـ
ــا قــیــمــت بلیت  پـــرداخـــت مــی‌کــنــد امـ
ــان در  ــومـ ــزار تـ ــ نــمــایــش‌هــا را 30 هـ
نــظــرگــرفــتــه اســـــت. اصــــا ما 
دیگر بلیت 30 هزار تومانی 
ــن یــک نگاه  داریـــــم؟ ایـ
غلط است که به‌نظرم 
رسانه‌های زرد باعث 
ــد. چــطــور  ــدنـ آن شـ
وقــتــی دوســــت و 
باسابقه  همکار 
ــا بــســیــاری  ــ ــا ب ــ م
بازیگر چهره، به 
قـــــول خـــودشـــان 
تـــئـــاتـــری لاکــــچــــری را 
ــال پـــیـــش در  ــ پـــنـــج سـ
اســپــیــنــاس‌پــالاس و با 
ســـه بـــرابـــر قــیــمــت بلیت 
نمایش مــن روی صحنه 
می‌برد، اینقدر در مقابل 
آن مـــوضـــع نــمــی‌گــیــرنــد؟ 
ــالا بــه بــحــث تــئــاتــر آزاد  حـ
ــرگــردم. مــا در تئاتر دنیا  ب
ــم،  ــ هــمــه‌گــونــه تــئــاتــر داری
ــت که  ــن مــخــاطــب اسـ ایـ
انـــتـــخـــاب مـــی‌کـــنـــد. ایــن 

ــاد مــی‌دهــیــم مخاطب  مــا اهــالــی تئاتر هستیم کــه ی
چه چیز را بــرای تماشا انتخاب کند. ما هستیم که 
به‌عنوان رسانه فرهنگی، کمک می‌کنیم سلیقه و 
شعور مخاطب بالاتر بــرود. قصد بی‌احترامی ندارم 
به عزیزانی که در تئاتر آزاد - که گونه‌ای از تئاتر است- 
کار می‌کنند، منظورم این است که برخورد رادیکال 
با تئاتر آزاد جــواب نمی‌دهد و ماجرا بدتر می‌شود. 
اتفاقا ولــع تماشای ایــن کــارهــا بیشتر مــی‌شــود. به 
هنرجویان خودم می‌گویم اینقدر باید نمایش‌های 
مختلف ببینند تا بدانند که کــدام تئاتر حرفی برای 
ــه  ــرای ارائـ ــ ــدام نــمــایــش‌هــا چــیــزی ب ــ گــفــتــن دارد و ک
نـــدارنـــد. سلیقه و آمــــوزش بــحــث مفصلی اســـت و 
 نمی‌شود با برخوردهای تند، مخاطبان را مجبور به 

انتخاب کرد.
ــا تــئــاتــر خــوب،  ــد کــه مــی‌تــوان ب ــ  پــس اعــتــقــاد داری

سلیقه مخاطبان را شکل داد و فرهنگسازی کرد.
دقـــیـــقـــا. اگــــر بـــه حـــســـاب خـــودنـــمـــایـــی نـــگـــذارنـــد، 
نمایش کافه پولشری من نزدیک 100 اجــرا داشت 
ــرا،  ــکــا در 13شــــب اجـ یــا در هــمــیــن نــمــایــش لامــوزی
تماشاگرانی داشتم که سه بار آمدند و کار را دیدند. 
ایـــن اتــفــاق خــوبــی اســـت، یعنی تــمــاشــاگــر نمایش 
ــوری بـــود که  ــت داشــتــه و جــنــس کـــار هــم طـ را دوسـ
ــازه‌ای را  انــگــار تماشاگر باید هــر بــار مــی‌آمــد تــا چیز تـ
ع حرفم این است با زورگویی  کشف کند. درمجمو
و باید و نباید، نمی‌توانیم فرهنگسازی کنیم. باید 
ــار کنند  اجــــازه دهــیــم ســایــق مختلف بــیــایــنــد و کـ
امــا مــا بــه‌عــنــوان اهــالــی تئاتر و اصــحــاب رســانــه باید 
ــرای فرهنگ‌سازی و رشــد سلیقه  تــاش بیشتری ب
ــذب طــیــف وســـیـــع‌تـــری از مــخــاطــبــان داشــتــه ــ  و ج

 باشیم.
یگران با اولین کــارشــان چهره شوند،   این‌که باز
خوب است یا بد؟ مثل اتفاقی که بــرای شما با نقش 

مریم در سریال همسران افتاد؟
یــک مــقــدار کــار را بــرای بازیگر سخت می‌کند، بــرای 
این‌که همیشه این توقع وجود دارد که همیشه در 
نقش اصلی ظاهر شوید و اجـــازه آزمـــون و خطا را از 
شما می‌گیرد. من آن زمان سن کمی داشتم و فقط 
23 ساله بودم و می‌توانستم نقش‌های مختلفی را 
تجربه کنم اما متاسفانه یکی دو نفر از دوستان در 
آن زمان مشاوره خوبی به من ندادند و نظرشان این 
بــود که من چــون با نقش اصلی ورود کـــرده‌ام، فقط 
باید نقش اصلی بــازی کنم. ایــن باعث شد فرصت 

تجربه از من گرفته شود.
 ایــن گــام اول خــوب در تئاتر هم بــرای شما اتفاق 
افتاد و سال 71 و زمانی که 21 سال داشتید، در نمایش 
»ســاحــره ســـوزان« بــه کــارگــردانــی اکــبــر زنجانپور بــازی 

کردید. چه نقشی داشتید؟
نقش مــری وارن، یکی از ســه نقش اصلی دختران 
ــوزان یــکــی از  ــ نــمــایــش را بـــازی مـــی‌کـــردم. ســاحــره س
آرتـــور میلر بــود و بــه شکل  نمایشنامه‌های مهم 
تــمــثــیــلــی مـــاجـــرای دوره مــک‌کــارتــیــســم و دادگــــاه 
مــک‌کــارتــی را روایـــت مــی‌کــرد. مــن دانــشــجــوی آقــای 
زنجانپور بــودم و ایشان ما را از کلاس‌ها بــرای بازی 
در ایــن نمایش انتخاب کــردنــد. خوشبختانه این 
نمایش بازتاب خوبی داشــت و جای پایم را حداقل 
در تئاتر محکم کرد. چون در تئاتر تنوع متن و نقش 
زیاد است، امکان آزمون و انتخاب بیشتری به شما 
می‌دهد. اما در تصویر وقتی مثلا در نقش یک مادر 
بازی می‌کنید دیگر کارتان تمام است و مدام به شما 
نقش مــادر پیشنهاد می‌شود. متاسفانه برخلاف 
، کــارگــردان‌هــا و تهیه‌کننده‌های مــا در عرصه  تئاتر
، برای انتخاب بازیگران، چندان ریسک‌پذیر  تصویر

نیستند. 
 ساحره سوزان در کدام سالن روی صحنه رفت؟

تالار سنگلج.
 به‌جز شما، چه کسانی در آن بازی می‌کردند؟

آقـــایـــان اکــبــر زنــجــانــپــور و حــبــیــب دهــقــان‌نــســب از 
بازیگران حرفه‌ای کار بودند. آقایان مجتبی یاسینی 
نازنین و فرشید زارعــی‌فــرد هم از بازیگران نمایش 
بودند. فرهاد جم، زیبا خادم‌حقیقت، نسرین جمالی 
و برخی دوستان دیگر هم در این کار حضور داشتند.

یــد؟   حس و حالتان در شب اول اجــرا را به یاد دار
احیانا ترس و استرس نداشتید؟

ــای زنــجــانــپــور ایــنــقــدر ســخــت اســت  ــولا کـــار بــا آقـ اصـ
ــرق نمی‌کند!  کــه شــب اول و آخـــرش خیلی بــا هــم ف
ــدازه اضطراب داریــد و  )می‌خندد( هر شب به یک ان
وضعیت نگران‌کننده است. تئاتر همیشه برای من 
، اضطراب و نگرانی خــودش را  مثل همان اولین کــار
دارد. از ساحره سوزان، خاطره ویژه‌ای هم دارم. یک 
صحنه دادگــاه داشتیم که خیلی سنگین و پرفشار 
 ، بود و دخترها برای سرکوب کردن یکی از افراد شهر
باید رنــگ عــوض و تظاهر می‌کردند شیطان در آنها 

حلول کرده است. 
ــم، نــســریــن، یــکــی از  ــتـ ــرون رفـ ــیـ وقـــتـــی از صــحــنــه بـ
همبازی‌هایم با نگرانی به سمتم دویــد. ماجرا این 
ــودم امــا از  ــاغ شــده ب بــود کــه مــن در صحنه خــون دم
بس فشار صحنه سنگین بود، متوجه نشده بودم. 
با وجود این، ساحره سوزان خیلی کار عزیز و شیرینی 
برای من است. مهم‌ترین خاطره این کار هم حضور 
زنده‌یاد آقای داوود رشیدی نازنین بود که شب آخر 
آمدند و نمایش را دیدند و آشنایی من با ایشان از 

آنجا شکل گرفت. 

یون و بازی در نمایش »ساحره ســوزان« به کارگردانی اکبر زنجانپور و نقش  ین در تئاتر و تلویز ع خوب و شــیر شاید خودش هم فکر نمی‌کرد که آن شرو

علی رستگار

سینما

مریم در ســریال »همســران« ســاخته بیژن بیرنــگ و مســعود رســام، کار را در ادامه برایش ســخت کنــد و مصداق »که عشــق آســان نمود اول ولــی افتاد 
مشــکل‌ها« شــود. ابر و بــاد و مــه و خورشــید و فلک چنان مشــغول بــه کار شــدند و دســت به دســت هم دادنــد که تــا اینجــا نتیجــه‌اش بــرای او فقط دو 
یــون و نقش‌های  اد که امروز 50 ســاله می‌شــود، معطــل و منتظر ســینما نمانده و حالــش با تئاتــر و تلویز نقش‌آفرینــی در سینماســت. اما الهــام پاوه‌نــژ
متفاوت خوش اســت. نمایــش »لاموزیکا« بــه کارگردانی او و بــازی خودش و احســان کرمــی در همین دوران کرونــا، مخاطبــان را به تئاتر کشــاند، هرچند 
اد در فضای  خودش ترجیح داد برای حفظ ســامت تماشــاگران اجرای نمایش را متوقف کند. در این گفت‌وگو از همین آخر و حضور آرام و پیوسته پاوه‌نژ
ع کردیم کــه چگونه لطــف اولیــه‌اش را برایــش از دســت داده و باعث شــده حتــی او گاهــی بخش نظــرات کاربــران را ببنــدد. بعد ســراغ تئاتر و  مجازی شــرو
. این‌کــه آیا یک  چالش‌ها و حواشــی‌اش رفتیــم و در ادامه هــم دلایل کم‌کاری‌اش در ســینما را جویا شــدیم و رســیدیم به نقطــه موفقیت‌آمیــزش در آغاز

ع شیرین بهتر از یک شیرینی بی‌پایان است یا نه! شرو

گفت‌وگو با الهام پاوه‌نژاد که امروز شمع تولد 50 سالگی‌اش را فوت می‌کند

در سینما خوش‌شانس نبودم

تئاتر

 چــرا اینقــدر در ســینما کــم‌کار بودیــد و حتــی 
می‌تــوان گفــت تقریبا اصــا فعالیــت نکردیــد. در 
کارنامــه ســینمایی شــما تنهــا اســم دو فیلــم بــه 
چشــم می‌خــورد، اتفاقــا هــر دو هــم بــه کارگردانی 
رســول صدرعاملــی: دیشــب باباتــو دیــدم آیــدا و 
زندگی با چشمان بســته. این مسیر جدایی شما 

با سینما خودخواسته بود یا ناخواسته؟
 خودخواســته کــه نبــود. خیلــی صریــح و بی‌پــرده 
بحث ســینما و اخیرا هم شــبکه نمایــش خانگی، 
معــادلات پیچیــده‌ای دارد و گروه‌های مشــخصی 
بــرای آن تصمیــم می‌گیرنــد. در دهــه 70 کــه اوج 
حضــور مــن در عرصــه تصویــر بــود، چندیــن بــار 
موقعیت کاری در ســینما داشــتم و حتی در برخی 
موارد پای قــرارداد هم رفتم امــا در آخرین لحظات 
 ، به دلیل بحث ســرمایه‌گذار و برخی مسائل دیگر
منجــر بــه نتیجــه نشــد و اتفاقــی نیفتــاد. بــه مرور 
زمــان دچــار یــک دلزدگــی شــدم. حرفــه ما بــه این 
صورت اســت کــه وقتی مدتــی کار نکنیــد، فضایی 
دربــاره شــما ایجــاد می‌شــود و فکــر می‌کننــد کــه 
اصــا نمی‌خواهیــد کار کنیــد. درحالــی کــه واقعــا 
درباره من این طــوری نبود که نخواهم در ســینما 
کار کنــم. ضمــن این‌کــه مــن هــم ترجیح مــی‌دادم 
حضــور در هــر کاری را نپذیــرم و خــاص و گزیــده‌کار 
باشــم. با این نــگاه و ســلیقه، مگــر در ســال چند 
کار خــاص در ســینما داریــم و اصــا چنــد تــا از این 
کارهــا بــه مــن پیشــنهاد می‌شــود کــه بخواهــم از 
میان آنهــا انتخاب کنــم؟ نکته مهم دیگــری که در 
سیســتم انتخــاب بازیگــر مــا وجــود دارد و بخش 
عظیم آن به تصمیمات سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده 
برمی‌گــردد، بحــث مدشــدن اســت و ناگهــان یک 
بازیگــر مــد می‌شــود. اصــا هــم منکــر توانایــی 
دوســتان هنرمندم نیســتم و به آنها اســاعه ادب 
نمی‌کنــم اما هــر بــار مد می‌شــود کــه فــان بازیگر 
در همــه کارهــا باشــد. خــود ایــن بازیگــران هــم 
خیلــی کــم می‌تواننــد در مقابــل پیشــنهادهای 
متعــدد مقاومــت کننــد. چــرا؟ چــون می‌داننــد 
امنیت شــغلی خیلــی پایین اســت و تــا وقتی روی 
بــورس هســتند، بایــد کار کننــد. چــون می‌داننــد 

بعــدا بازیگــران دیگری مــد می‌شــوند و آنهــا دیگر 
اولویت اصلی بــرای پیشــنهاد و بــازی در نقش‌ها 
نیســتند. به جــز این، گاهــی تصمیمات دوســتان 
پشــت‌صحنه هــم در این زمینــه تاثیرگذار اســت. 
یــک روز دوســت عزیــز کارگردانــی کــه بــرای دیدن 
نمایــش کافــه پولشــری آمــده بــود، از مــن گلایــه 
کرد حالا دیگر ســر کار مــن نمی‌آیی و بــرای کار من 
وقــت نــداری؟ وقتــی اظهــار تعجــب و بی‌اطلاعــی 
کــردم، بلافاصله بــا دســتیارش تماس گرفــت و از 
او توضیــح خواســت و معلــوم شــد بهانــه‌ای برای 
حضورنیافتــن مــن تراشــیده و دوســت دیگــری را 
جایگزین کرده‌اند. گاهی دوســتان پشت صحنه، 
چنیــن کم‌لطفی‌هایــی هــم دارنــد. یکــی دیگــر از 
دلایل این حضور کمرنگ در ســینما هــم این بود 
که درســت در زمــان اوج کارم، اصطلاحا ســینمای 
گرفــت.  رونــق  چشم‌روشــن‌ها  و  چشــم‌آبی‌ها 
بی‌تعارف باید بگویم در ســینما بدشانسی آوردم 
و موقعیت‌های خوبی برایم فراهم نشــد. نقشــم 
در فیلــم زندگــی بــا چشــمان بســته خیلــی مهم‌تر 
از دیشــب باباتــو دیــدم آیــدا بــود و حتــی دو نفــر از 
همــکاران به مــن زنــگ زدنــد و گفتنــد تو امســال 
غ مکمــل زن را در جشــنواره فیلــم فجــر  ســیمر
می‌گیــری امــا نقشــم درگیــر ممیــزی و نابــود شــد. 
روزی کــه بالاخره فیلــم بعــد از قیچی‌هــای متعدد 
آزاد شــد و رفتم آن را دیدم، گریه کردم، چون واقعا 
هیــچ چیــزی از نقشــم نمانــده بــود. فیلــم هــم که 
قبلــش توقیــف شــده بــود و اصــا در جشــنواره 
، دیده نشــد.  حضــور نداشــت. دیــده نشــد دیگــر
بخشــی از ایــن ماجــرا به شــانس هــم برمی‌گــردد. 
شاید من خیلی خوش‌شانس نبودم. البته به جز 
این، بدقولی‌هایی هم وجود دارد. دو ســال پیش 
با وعده و اعتماد، سریال مانکن را بازی کردم. قرار 
بود نقشــم چیز دیگری باشــد و یکی از سه کاراکتر 
اصلی داســتان را بازی کنــم اما وســط فیلمبرداری 
اتفــاق دیگــری می‌افتــد و ســناریو بــه هــم می‌ریزد 
و تبدیــل بــه چیــز دیگــری می‌شــود. ایــن بــه مــنِ 
بازیگر آســیب می‌زند، چــون بقیه که ایــن فرآیند را 

نمی‌دانند.
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